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مقدمه

اساسی  بنیادین،  شبهات  بــه  پاسخی  ــــه«  »ردّی
و  پــایــه‌ای اســت؛ شبهاتی کــه سبب ایــجــاد شــک و 
تردید در مبانی و بنیادهای اعتقادی، باورهای مهم 
و تأثیرگذار دینی شده و ذهن و عاطفه‌ مخاطبان را با 

چالش روبرو می‌کند.

ــزاداری و تشکیل مجالس عزا بویژه بــرای اولیاء  ع
الهی و شهدا، در روایات شیعه امری جایز، ‌پسندیده 
و هــمــراه بــا فضیلت‌های بسیار اســت و بسیاری از 
مضامین روایات اهل‌سنت نیز بر مشروعیت آن گواه 
اســت . لیکن برخی تــاش دارنــد که بر محور بعضی 
از روایــات ضعیف، شبهاتی در زمینه مشروعیت آن 
مطرح کنند که در این متن با عنوان »عزاداری و بررسی 
ــات، به  روایــات نهی از آن« ضمن بررسی تفصیلی روای

این شبهات پاسخ داده خواهد شد.
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ج‌‌الله عــبــاســی بــرای  ــر ــای فــ ــام آقـ از حــجــت الاســ
نـــگـــارش و تــنــظــیــم مــحــتــوای ایـــن شـــمـــاره تشکر 

می‌نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات

حوزه‌های علمیه
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چکیده

سنت حسنه نوحه‌خوانی ریشه‌ای دیرینه دارد 
ــوده اســت.  و در عصر اهل‌بیت؟عهم؟ نیز مــرســوم ب
در برخی از منابع حدیثی اشـــاره بــه مــذمــوم بــودن 
این  به  پیش‌رو  نوشتار  اســت.  شــده  نوحه‌خوانی 
سوال اصلی پاسخ می‌دهد که با توجه به شبهات 
پیرامون نهی از نوحه، نوحه‌خوانی برای اهل بیت از 
منظر قرآن کریم و حدیث چگونه تحلیل می‌شود؟ 
به  و  تحلیلی  و  توصیفی  روش  بــا  کــه  حاضر  مقاله 
صــورت کتابخانه‌ای تنظیم شده است و براساس 
وثــوق سندی، اول راویــان احادیث را بررسی کرده 
از  اســت و سپس تــعــارض محتوایی روایـــات نهی 
نوحه‌سرایی را با قرآن، روایات معتبر و سیره اثبات 
کرده و به این نتیجه رسیده است که سند احادیث 
نهی از نوحه، ضعیف است و از منظر دلالت از اعتبار 
خوبی برخوردار نیست؛ در مقابل روایــات معتبری 
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وجــود دارد که نوحه‌سرایی را جایز می‌داند. علاوه 
بر آن، در قرآن تصریح به گریه حضرت یعقوب؟ع؟ 
بــرای فــرزنــدش حضرت یوسف؟ع؟ و نابینا شدن 
ح شــده و  حضرت یعقوب در اثــر ایــن گریه‌ها، مطر
منعی نشده و در آیه دیگر به تعظیم شعائر الهی نیز 
ترغیب شده است. علمای شیعه نیز با استناد به 
همین آیات و روایات صحیح، نوحه‌سرایی ممدوح 

را عملی پسندیده دانسته‌اند.

واژگان کلیدی: نوحه در قرآن، نوحه در روایات، 
مدح یا نهی نوحه، شبهه پیرامون نوحه.

شبهات پاسخ داده شده:

عزاداری شیعیان و روایات نهی از نوحه‌سرایی}

مستندات کارهای عبادی شیعیان}

عقلایی بودن عزاداری شیعیان}

عزاداری شیعیان انحصار یا همسو با دیگر مذاهب}
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بیان شبهه 

بیان شبهه

ــود دارد که  ــی در کــتــاب‌هــای شــیــعــه وجــ ــاتـ روایـ
شیعیان  ندارند  دوســت  روضه‌خوانان  و  مداحان 
گاه شوند. در این روایات نوحه‌سرایی، آواز  از آنها آ
شمرده  ناپسند  و  کفرآمیز  جاهلیت،  کار  شیطان، 
شده است. علمای متقدم شیعه نیز با استناد به 

همین روایات نوحه خوانی را ناروا دانسته‌اند.

رسول خدا؟ص؟ فرمود:

z»النیاحة من عمل الجاهلیة« 

z»و انی نهیتکم عن النوح و العویل«

z و انی نهیت عن النوح و عن صوتین احمقین«
فاجرین صوت عند نعمة  لهو و مزامیر شیطان و 
صــوت عند المصیبة خمش وجــوه و شــق جیوب 

ورنة الشیطان«.

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمود:

z و ایــاک و النوح علی المیت ببلد یکون لک به«
سلطان«

z ثــاث من اعمال الجاهلیة لا یــزال فیها الناس«
الطعن  و  باالنجوم  الساعة: الاستسقاء  حتی تقوم 
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فی الانساب و النیاحة على الموتى«.

ــب عـــاشـــورا خــطــاب به  امـــام حــســیــن؟ع؟ در ش
پــاره  حضرت زینب فــرمــود: »در عــزای مــن گریبان 
نكن، به سر و صورت خود نزن، صدایت را بلند نكن 

و صبور باش«.

امام صادق؟ع؟ فرمود:

z لا یصلح الصیاح على المیت و لا ینبغى ولکن«
الناس لایعرفون«

z.»لا ینبغى الصیاح على المیت و لا تشق الثیاب«
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پاسخ شبهه

رمز پایداری شیعه در طول تاریخ و نجات از امواج 
در  قــرآن  از  پیروی  افتخار  و بلاها،  پرتلاطم فتنه‌ها 
ــارت؟عهم؟ اســـت که  ــه کــنــار اهـــل بــیــت عصمت و ط
حجج الهی و جانشینان بر حق رســول خــدا؟ص؟ به 
امر پروردگار بودند، این پیروی شیعه چنان مکتب 
حق و تفکر قرآنی و الهی شیعه را در برابر حــوادث 
امیرمؤمنان؟ع؟،  خانه‌نشینی  حتی  که  نمود  بیمه 
تحمیل صلح بر امــام حسن؟ع؟ و به وجــود آمدن 
ــــدان افــکــنــدن و به  حــادثــه غــم انــگــیــز کــربــا و بــه زن
شهادت رساندن ائمه هدی؟عهم؟ توسط دشمنان 
نیز نتوانست نور الهی را خاموش کند و این وعده 
ــورش بــود:  ــردن ن تخلف ناپذیر خــداونــد بــر تمام ک
»عــده‌ای اراده کرده‌اند که نور خدا را با فوت دهان 
ــا خــداونــد نـــورش را تمام  ــان خــامــوش کنند! ام ش
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می‌کند، هر چند کافران را ناخوشایند باشد«.1

ــان اســــام هـــمـــواره ســعــی مــی‌کــنــنــد با  ــن ــم دش
شبهه‌افکنی‌ها، چهره نورانی مکتب اهل بیت؟عهم؟ 
اینکه حق و حقیقت  از  را مخدوش سازند؛ غافل 
پیروز نهایی این هماورد تاریخی است. در این نبرد 
تاریخی، کج‌اندیشان، سعی می‌کنند با القای شبهه 
نــوحــه‌ســرایــی در اســـام، جلو نورافشانی  نــاروایــی 
خورشید را بگیرند. ایــن در حالی اســت که گریه و 
عزاداری بر اهل بیت ازنظر دینی مشروع، مستحب 
و مورد تأکید پیشوایان دین است و ازنظر عقلی نیز 
ثــار اجتماعی  آ یک مراسم معقول و مفید و دارای 
فـــوق‌الـــعـــاده انــســان‌ســاز و حــیــات‌بــخــش اســت. 
نه‌تنها شیعیان بلکه علمای اهل سنت با سرودن 
امــام  یــاد  ــزاداری،  ــ ع برپایی  و  مقتل  نوشتن   ، شعر
حسین؟ع؟ و شهدای کربلا را گرامی داشته‌اند. باید 
استناد  بدان‌ها  شبهه‌افکنی  بــرای  که  روایاتی  دید 
روایــات  ارزش‌سنجی  معیارهای  با  چقدر  می‌شود، 
قابل استناد است؟ آیا محتوای این روایات با ظاهر 
آیات قرآن کریم، روایات معتبر اسلامی، سیره عقلا 
مرحوم  چــون  علمایی  مخالفت؟  یا  دارد  مطابقت 

1 . صف / 8.
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کلینی در کتاب کافی چندین باب در عزاداری آورده 
است؛ از جمله: باب التعزیه و ما یجب علی صاحب 
المصیبه.1 بــاب ثــواب من عــزی حزینا.2 بــاب ثواب 
صادق؟ع؟  امام  الصیحه)‌‌دستور  حدیث  التعزیه.3 
امــام  مظلومیت  در  گفتن  شــعــر  بـــرای  کمیت  بــه 
بـــرای امـــام حسین؟ع؟ در  حسین؟ع؟ و عــــزاداری 
محضر امام صادق؟ع؟(.4 باب مایجب علی الجیران 
است  ممکن  آیــا  الماتم.5  اتخاذ  و  المصیبه  لاهــل 
ــزاداری بـــرای اهــل بــیــت؟عهم؟ نهی  ــ نــوحــه‌ســرایــی و ع
شده باشد و علمای شیعه در مهم‌ترین کتاب‌های 
ــواز نــوحــه‌ســرایــی، پـــاداش ســرودن  ــات ج خــود روایـ

شعر و ... در باب‌های مختلفی آورده باشند.

1. مفاهیم و اصطلاحات

1-1. سند حدیث

است:  نوشته  سند  تعریف  در  مامقانی  محقق 
ــان  راوی از  گــروهــی  یعنی  متن،  طریق  همان  »سند 

1 . الکافی، ج3، ص203.
2 .الکافی، ج3، ص205.

3 . الکافی، ج3، ص226.
4 . الکافی، ج8، ص213، روایت 262 و 263.

5 . الکافی، ج3، ص216.
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است«.1 بعضی از معاصران گفته‌اند: »سند، همان 
طریق متن است و مقصود از آن در این‌جا، مجموعه 
راویــان است که هریک از دیگری نقل می‌کند تا به 
می‌نویسد:  بهایی  شیخ  بــرســد«.2  روایـــت  صاحب 
ــان  »ســنــد حــدیــث، هــمــان سلسله و زنــجــیــره راویـ

است، که متن حدیث را به معصوم می‌رساند«.3 

»ســنــد« در لغت بــه معنای »تکیه‌گاه« اســت و 
بر سند  زیــرا علما  را سند می‌نامند؛  روایــت  طریق 
تکیه کــرده و طریق روایــت را ملاک صحت و ضعف 
آن قرار داده‌اند؛ بر این اساس، سند روایت برگرفته 

از معنای لغوی است.4

ــام، چیزهایی  بــرای ضربه زدن به اس اشخاصی 
را بــه دروغ بــه پیامبر خــدا؟ص؟ یــا ائــمــه؟عهم؟ نسبت 
مــی‌دادنــد. معصومین؟عهم؟ راه‌حـــل ایــن مسئله را 
نشان داده و آن نوشتن سلسله راویــان احادیث 
؟ص؟  می‌فرمود: »موقع نوشتن حدیث  بود. پیامبر
پاداش  بود  اگر حق  که  بنویسید  را  راویانش  تمام 
برده و اگر معلوم شد که راوی دروغ گفته وزرش بر 

1 . مقباس الهدایة، ج۱، ص48.
2 . اصول الحدیث، ص۱۸.

3 . نهایة الدرایة، ص۹۳.
4 . نهایة الدرایة، ص۹۳. مقباس الهدایة، ج۱، ص۵۱. اصول الحدیث، ص۱۸.    
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مفاهیم و اصطلاحات

»هر  فرمود:  نیز  امیرمومنان؟ع؟  باشد«.1  او  گــردن 
وقت حدیث نقل می‌کنید اسناد دهید به کسی که 

از او شنیدید«.2

روایت از نگاه سلسله سند چهار قسم دارد:

که سلسله  یک( حدیث صحیح: حدیثی است 
سند آن به معصوم؟ع؟ متّصل باشد و راوی آن در 

تمام طبقات، شیعه اثنی عشری و ثقه باشد.3

دو( حــدیــث حــســن: حدیثی اســت کــه سلسله 
ــان آن  سند آن متصل به معصوم؟ع؟ باشد و راوی
شیعه و مورد ستایش )نه در حد وثاقت( باشند و 

مذمت هم نشده باشد.4

ســه( حدیث مــوثــق: حدیثی اســت کــه سند آن 
متصل بــه معصوم؟ع؟ بــاشــد؛ امــا همه یــا برخی از 
راویــان آن غیر دوازده امامی باشد و در کتاب‌های 

رجال به ثقه بودن آنها تصریح شده است.5

( حـــدیـــث ضــعــیــف: حــدیــثــی اســــت که  چـــهـــار

1 . تاریخ مدینه دمشق، ج۳۶، ص۳۶۰.
2 . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۸۱، باب ۸، حدیث ۳۳۲۵۹.

3 . علم حدیث، ص۱۱۱.
4 . الرعایة فی علم الدرایة، ص۸۱. سماء المقال فی علم الرجال، ج۲، ص۴۲۹.

5 . معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص۲۱۶. علم حدیث، ص۱۱۱.
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رَدّیه

هــیــچ‌کــدام از شــرایــط )صــحــیــح، حسن و مــوثــق( را 
ندارد.1

یابی حدیث 1-2. معیارهای ارز

معیارهای اصلی در روایــت‌هــای فقهی عــاوه بر 
آیات  ظاهر  با  باید  ؛2  معتبر سند  سلسله  داشتن 
قرآن3 و روایات معتبر4 مخالف نباشد. اگر محتوای 
روایتی  چنین  باشد،  نداشته  را  شرایط  این  روایتی 

کنار گذاشته می‌شود و بدان استناد .

ــاف قـــرآن مطلبی را بــازگــو کند  ــر روایــتــی بــر خ اگ
حتی اگر راویان آن نیز ثقه باشند، این روایت مورد 
پذیرش قرار نمی‌گیرد. زیرا قرآن وحی الهی و خدشه 
ناپذیر اســت. روایــات فراوانی در کتاب‌های معتبر 
آنــهــا استفاده  از مضمون  کــه  حــدیــث وجـــود دارد 
می‌شود که احادیث مخالف قرآن حجیت ندارند و 
باید کنار گذاشته شوند.5 علاوه براین حدیث نباید 
امام  ، مخالف باشد.  با سنت قطعی و خبر متواتر

1 . قواعد الحدیث، ص۲۴. علم حدیث، ص۱۱۱.
2 . علم حدیث، ص۱۱۱. الرعایه فی علم الدرایه، ص۸۱. سماء المقال فی علم 

الرجال، ج۲، ص۴۲۹.
3 . وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۵ و ص۷۹.

4 . وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۸۹، حدیث۴۸.
5 . وسائل الشیعه، ج‏۲۷، ص۱۰۶، باب9، حدیث۱۰، 12، 14، 15و ۳۵.
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؟ع؟ فرمود: »حدیثی را که از ما به شما برسد اگر  باقر
با قرآن و سنّت رســول‌الله موافق نباشد؛ تصدیق 

نکنید«.1

مــبــنــای »خــبــر مــوثــوقٌ بـــه« از دیــگــر معیارهای 
ــات اســت؛ یعنی روایتی که به وسیله  پذیرش روای
قرائن و شواهد، به صحت محتوای آن اعتماد پیدا 
می‌شود. برخی فقیهان شیعه، بر این مبنا هستند 
که  می‌دانند  عقلا  سیره  را  مسئله  ایــن  پشتوانه  و 
عقلای عالم خبری را حجت می‌دانند که بــرای آنان 
اطمینان‌آور است. این وثوق گاه از راه وثاقت راوی 
ثابت می‌شود و گاه از راه وثاقت کتاب‌ها و راه‌های 

2. دیگر

1-3. نوحه‌سرایی

نوح )به فتح و کسر حاء( در لغت به معنای بیان 
مصیبت و گریه کردن با آوای بلند، آواز ماتم و شیون 
اســت. همچنین به معنای ندبه، مویه‌گری و زاری 
بر عزیز از دست‌رفته است. در اصطلاح به آنچه که 
در مراسم سوگواری و عزاداری ائمه؟عهم؟ به ویژه در 

1 . وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۸۹، حدیث۴۸.
2 . مقاله »دفــاع از حدیث« ص۵۰–۷۱. مقاله »دفــاع از حدیث؛ استدلال بر 

نظریه حجیت و اعتبار خبر موثوق به«، ص۲۰–۲۹.
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مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین؟ع؟ می‌خوانند، 
نوحه می‌گویند.1

نوحه نوعی از شعر مرثیه است که در مجالس به 
صورت جمعی اجرا می‌شود؛ نوحه‌خوان اشعاری را 
می‌خواند و دیگران را به گریه می‌اندازد. نوحه‌خوانی 
ــداح نوحه  گاهی نیز هــمــراه بــا سینه‌زنی اســت و م
مــی‌خــوانــد و دیــگــران هــمــراه بــا وزن اشــعــار سینه 

می‌زدند.2

نــوحــه‌ســرایــی در فــرهــنــگ شــیــعــه، بیشتر در   
ــام  مــجــالــس عــــزای مــعــصــومــیــن؟عهم؟ بـــه ویــــژه امـ
شیعه،  آمـــوزه‌هـــای  بــنــابــر  دارد.  رواج  حــســیــن؟ع؟ 
و  مهم  شعائر  از  که  معصومین  بــرای  نوحه‌خوانی 
عوامل نشر فضیلت‌ها و احیای یاد اهل بیت؟عهم؟ 

است.3

ع در عزاداری 1-4. جز

ع در لغت یعنی قطعه‌ای از زمین؛4 نکته‌ای از  جز
زمین که به یک سمت متمایل، منحرف، کج شده 

1 . فرهنگ لغت عمید، ذیل لغت نوح. فرهنگ فارسی معین، ذیل لغت 
نوح.

2 . فرهنگ عاشورا، ص453.
3 . فرهنگ عاشورا، ص453.
4 . کتاب العین، ج1، ص217.
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باشد؛1 اعتراض کردن؛2 ناشکیبایی در گرفتاری‌ها و 
ضد صبر است؛ از مسیر تحمل و بردباری منحرف 
ــن‌رو بــه زمــیــنــی کــه بــه یــک سمت  ــ مـــی‌شـــود.3 از ای
ع کــرده  متمایل شـــود، گفته مــی‌شــود زمــیــن جـــز
اســت، یعنی جایی که باید باشد نیست؛ به کسی 
ع کــرده اســت یعنی  که اعتراض می‌کند، گویند جــز
باید اعتراض نمی‌کرد ولی لب به اعتراض گشوده 
ع کرده  است و اگر بر افراد بی‌صبر گفته می‌شود جز
است به خاطر همین است که انسان باید دربــاره 
رفتار  یــا  و  بــی‌تــابــی نکند و سخنان  گــرفــتــاری‌هــای 
ناشایستی از خود نشان ندهد مثلا در مصیبت‌ها 
گریه کردن ایــرادی نــدارد؛ اما نباید حرف‌هایی بزند 
که نشانگر اعتراض به حکمت الهی اســت و یا در 
مرگ عزیرانش به جای گریه و احسان کردن، صورت 

خود را خراش کند.

ع دو بار تکرار شده و در هر  در قرآن کریم نیز جز
دو به معنای صبر نکردن می‌باشد:

هُ  اللَّ هَدانَا  وْ 
َ
ل وا 

ُ
>قال آیـــــه21:  ابـــراهـــیـــم،  ــوره  ــ س

1 . کتاب الجیم، ج، 1، ص116.

2 . کتاب الجیم، ج1، ص125.
3 . معجم مقاییس اللغه، ج1، ص453. لسان العرب، ج8، ص47.
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نا 
َ
ل ما  صَبَرْنا  مْ 

َ
أ جَزِعْنا   

َ
أ یْنا 

َ
عَل سَواءٌ  هَدَیْناكُمْ 

َ
ل

گــمــراه(  رهــبــران  و  آنها)مستكبران  مَحیصٍ<؛  مِنْ 
م‏ىگویند: اگر خدا ما را هدایت كرده بود، ما نیز شما 
را هدایت مك‏ىردیم! )ولى كار از اینها گذشته است،( 
بــراى ما  كنیم و چه شكیبایى، تفاوتى  چه بی‌تابى 

ندارد؛ راه گریزى براى ما نیست«.

؛   >
ً
وعا جَزُ رُّ 

َ
الشّ هُ  مَسَّ >إِذا  آیـــه20:  ج،  مــعــار ــوره  س

»هنگامى كه بدى به او رسد، بی‌تابى مك‏ىند«.

1-5. صیحه‌زنی

برداشتن  بــانــگ  و  زدن  صــدا  معناى  بــه  صیحه 
است؛1 به صدایی که هنگام شکسته شدن درخت 
بوجود می‌آید، هم صیحه گفته می‌شود.2 این واژه 
بر تمام صداهاى بلند و فریاد اطــاق شــده است، 
این واژه گاه به معناى طول قامت نیز آمده است، 
چرا كه مثلا یك درخــت بلند، گویى فریاد مى زند و 
مردم را به سوى خود مى خواند.3 به نوحه‌خوانی هم 
اگر صیحه زدن گفته می‌شود، به خاطر این است که 

همراه با بالابردن صداست.

1 . مفردات ألفاظ القرآن، ص496.
2 . كتاب العین، ج3، ص270.

3 . معجم مقاییس اللغة، ج3، ص324.
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2. قابل استناد نبودن روایات نهی از نوحه‌سرایی

2-1. نوحه‌سرایی عمل جاهلیت

در روایتی آمده است که رسول خدا؟ص؟ فرمود: 
ــة؛1 نوحه‌سرایی از  ــجَــاهِــلِــیَّ

ْ
 مِــنْ عَــمَــلِ ال

ُ
ــیَــاحَــة »وَ الــنِّ

کارهای جاهلیت است«.

این روایت سلسله سند ندارد و فقط آمده است 
کتاب  »تفسیر  انتساب  ابراهیم.2 در  قــال علی بن 
القمی« به علی بن ابراهیم قمی تردید وجود دارد. 
محققان براین باورند که این کتاب موجود را علی 
بن ابراهیم ننوشته است، هر چند علی بن ابراهیم 
ــروزه موجود  ظــاهــرا کــتــاب تفسیری داشــتــه کــه امــ
نیست.3 روایت شیخ صدوق در کتاب من لایحضره 

الفقیه نیز سلسله ندارد.4

مضمون این روایــت را مغربی،5 شیخ صــدوق،6 

ص376،  ج4،  الــفــقــیــه،  یــحــضــره  لا  مــن  ص291.  ج1،  الــقــمــی،  تفسیر   .  1
حدیث5769.

2 . تفسیر القمی، ج1، ص291.
الــرجــال،  علم  فــی  کلیات  ص۲۵۱.  ج۴،  الشیعه،  تصانیف  الــی  الذریعة   .  3
ص۳۱۳. شبیری، »تفسیر علی بن ابراهیم قمی«، ج۷، ص۷۰۱. پژوهشی 

پیرامون تفسیر قمی، ص۸۶.
4 . من لا یحضره الفقیه، ج4، ص376، حدیث5769.
5 . دعائم الإسلام، ج1، ص226. الخصال، ج‏1، ص226.

6 . الخصال، ج‏1، ص226.
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کــرده اســت که قابل استناد  ابــن ابی‌جمهور1 نقل 
نیستند. کتاب دعائم الاسلام مغربی سلسله سند 
نــدارد و نمی‌توان بــدان استناد کــرد، مگر اینکه در 
کتاب‌های دیگر با سلسله سند معتبر آمده باشد. 
کتاب جامع احادیث شیعه مرحوم آیه الله بروجردی 
مضمون حدیث را از کتاب دعائم الاسلام نقل کرده 
است.2 با این نگاه نقل کتاب جامع احادیث شیعه 
نیز روایــت مستقلی نیست و همان روایــت دعائم 

الاسلام است.

العزیزیة  اللئالی  أبی‌جمهور در کتاب عوالی  ابن 
این حدیث را بدون سند آورده است و قابل استناد 

نیست.

تنها روایت مستند، روایت شیخ صدوق در کتاب 
الخصال است.3 در سند شیخ صدوق نام حسن بن 
ابی الحسین فارسی و عبد الله بن الحسین بن زید 
بدون مدح و ذم در کتب رجال آمده است.4 این دو 
راوی مجهول هستند و نمی‌توان بدان استناد کرد.

1 . عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج1، ص114 و ص176.
2. جامع أحادیث الشیعة، ج22، ص706.

3 . الخصال، ج‏1، ص226.
4 . معجم رجال الحدیث، ج5، ص262. ج11، ص179. مستدرکات علم رجال 

الحدیث، ج4، ص518.
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2-2. نهی رسول‌خدا از نوحه‌سرایی

در روایــت مفصلی، رســول خــدا از چند کــار نهی 
کرده است و نهی از نوحه‌سرایی و شنیدن آن یکی 
یَاحَةِ وَ الِسْتِمَاعِ  از این نهی‌هاست: »...وَ نَهَى عَنِ النِّ
کــرده  نهی  آن  شنیدن  و  نوحه‌سرایی  از  و  ــا؛1  ــهَ ــیْ

َ
إِل

است«.

شعیب بن واقد یکی از راویان این حدیث است 
رجــال نیست. حمزة بن  اولیه  کتب  که نامش در 
اســت.2  نشده  توثیق  صــراحــت  بــه  العلوى  محمّد 
العزیز بن محمّد بن عیسى الابهرى مجهول  عبد 
مدح  یــا  توثیق  ماجیلویه  على  بــن  محمّد  اســـت.3 
نشده اســت.4 مرحوم کراجکی5 و مرحوم طبرسی6 
نیز این روایــت را بــدون سلسله سند آورده‌انـــد که 

نمی‌توان با روایت بدون سند، مطلبی را ثابت کرد.

عـــاوه بــر ضعف ســنــدی، علما نیز حـــرام بــودن 
از  از این روایــت استفاده نکرده‌اند؛  را  نوحه‌خوانی 

 ، ــبِــیِّ ــنْ مَــنَــاهِــی الــنَّ ــرِ جُــمَــلٍ مِ 1 . مــن لا یحضره الفقیه، ج4، ص3، بَـــابُ ذِكْـ
حدیث4968. الأمالی، مجلس66، ص422، حدیث1.

2 . قاموس الرجال، ج4، ص49.
3 . معجم رجال الحدیث، ج10، ص38.

4 . جامع الرواه، ج2، ص531.
5 . كنز الفوائد، ج1، ص216.

6 . مكارم الأخلاق، ص424.
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حدیث  ایــن  ح  شــر در  مجلسی  تقی  محمد  جمله 
مطلبی  نوحه‌خوان  یعنی  نوحه‌سرایی  می‌نویسد: 
بگوید که دیگران گریه کنند و اگر نهی شده است 
مربوط به نوحه‌های دروغ است یا مربوط به زنانی 
است که صدای‌شان را نامحرمان می‌شوند و خوف 

افتادن در فتنه وجود دارد.1

دعائم الاسلام در روایتی بدون سند آورده است 
که امیرمومنان؟ع؟ فرمود: »رسول خدا؟ص؟ از زنان 
بیعت گرفت که نوحه‌سرایی نکنند. صورت خود را 

نخراشند وکنار مردان قضای حاجت نکنند«.2

ــدارد، قــابــل اســتــنــاد  ــ ایـــن روایــــت چـــون ســنــد نـ
نیست.

شیخ صــدوق در روایــتــی از حــالات زنــان در شب 
مــعــراج گـــزارش داده کــه رســول خــدا؟ص؟ عـــده‌ای از 
زنــان را به خاطر سه خصلت نــاروا جهنمی دانسته 
 حَــاسِــدَةً؛3 زنانی 

ً
احَــة ــوَّ  نَ

ً
یْنَة

َ
ــهَــا كَــانَــتْ ق

َ
ــإِنّ

َ
اســت: »ف

بودند که غنا خــوان، نوحه‌سرا و حسود بودند«. با 

ح من لا یحضره الفقیه، ج9، ص338. 1 . روضة المتقین فی شر
 یَنُحْنَ 

َ
نْ ل

َ
سَاءِ أ ى النِّ

َ
 عَل

َ
بَیْعَة

ْ
ِ ال

 الّلَ
ُ

خَذَ رَسُول
َ
2 . دعائم الإسلام، ج1، ص226: »أ

ءِ«.
َ

خَل
ْ
 یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی ال

َ
 یَخْمِشْنَ وَ ل

َ
وَ ل

3 . عیون أخبار الرضا، ج2، ص11.
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صرف نظر از سند روایــت به خاطر علی بن عبد الله 
الوراق1 و محمد بن ابی عبد الله الکوفی،2 رسول خدا 
نوحه‌خوانی را ناروا نمی‌داند، بلکه نوحه همراه با غنا 
و داشتن خصلت حسادت را باعث جهنمی شدن 
زن دانسته است. از ایــن‌رو اگر نوحه‌سرایی بدون 
غنا باشد، ایرادی ندارد و نمی‌توان گفت رسول خدا 

نوحه‌سرایی را منع کرده است.

یه کردن 2-3. نهی از نوحه‌سرایی و جواز گر

رســول خــدا وقتی یکی از نوه‌های خــود را که گم 
شده بود دید، گریه کرد. گفتند یا رسول الله ما را از 
گریه منع می‌کنی و خــودت گریه می‌کنی؟! حضرت 
فــرمــود: »مــن شما را از گریه منع نــکــردم و بلکه از 
نوحه‌سرایی منع کرده‌ام. گریه رحمتی است که خدا 

در قلب هر کسی بخواهد قرار می‌دهد«.3

ــت،  ــ ــ ــن روای ــ ــه ایـ ــ ــنـــاد ب ــتـ ــا اسـ ــ شــبــهــه کـــنـــنـــده ب

1 . یکی از راویان این حدیث علی بن عبد الله وراق است. مامقانی می‌گوید در 
کتب رجال سخنی از علی بن عبد الله وراق نیست: »تنقیح المقال فی علم 

الرجال)رحلی(، ج‏2القسم‏الاول، ص297«.
2 . محمد بن ابی عبد الله الکوفی راوی دیگر این حدیث هم به صراحت 
توثیق نشده است و مرحوم خوئی بر این باور است اگر وی همان اسدی 
باشد ثقه است.»معجم رجال الحدیث، ج15، ص285.«. این یعنی اگر 

متحد با اسدی نباشد، مجهول است.
3 . الجعفریات)الأشعثیات(، ص208.
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نوحه‌سرایی را عملی ناروا می‌داند. این روایت قابل 
بن  محمد  کتاب  اصلی  راوی  زیــرا  نیست  استناد 
محمد بن الاشــعــث، موسی نــوه امــام کاظم؟ع؟ و 
می‌باشند.  کاظم؟ع؟  امام  فرزند  اسماعیل  پدرش 
شیخ طوسی موسی بن اسماعیل نوه امام کاظم ؟ع؟را 
مجهول  شــمــرده،1  کتاب  چندین  صاحب  اینکه  با 
دانسته اســت.2 خود اسماعیل بن موسی هم که 
دارای چندین کتاب است.3 باز تصریحی به وثاقت 

وی نشده است.

ــام،4  ــ ــت در کــتــاب دعـــائـــم الاسـ ــ مــضــمــون روایـ
مُسكّن الفؤاد5 و بحار الانــوار6 بدون سلسله سند 
ــات، همان  ــ آمـــده اســـت. بــه نظر مــی‌رســد ایــن روای
روایت جعفریات با نقل قول‌های متفاوت باشد که 

غیر قابل استناد بودنش ثابت شد.

ع در عزاداری  2-4. مذموم بودن جز

باقر  ــام  ام از  جعفی  یزید  بــن  جابر  از  ابی‌جمیله 

1 . الفهرست، ص244. 
2 . الفهرست، ص333.

3 . رجال النجاشی، ص26. الفهرست، ص46.
4 . دعائم الإسلام، ج1، ص225.

5 . مُسكّن الفؤاد عند فقد الأحبّة و الأولاد، ص102.
6 . بحار الأنوار، ج79، ص90 و ص101.
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ع  ع« پرسید؟ امام پاسخ داد: »بدترین جز درباره »جز
فــریــاد و خــروش بــه ویــل گفتن و لطمه بــه صــورت 
و سینه زدن و كندن مــوى سر اســت. هر كس در 
ع بــه راه انـــدازد،  ع و فــز مصیبت داد و فــریــاد و جــز
عــامــت ناشكیبایى او اســت و هــر كــس بــردبــارى 
پیشه كند و استرجاع نماید  و خدا را حمد و ثنا گوید، 
علامت رضایت او از كار خدا است و اجر او بر خداى 
عــز و جــل م‌ىباشد و كسى كــه بــه جــاى استرجاع و 
ع و ب‌ىتابى كند قضا و قدر الهى  حمد و ثناى خدا، جز
نیز بر او جارى م‌ىگردد در حالتى كه نزد خدا مذموم 

است و خداوند عز و جل اجر او را از بین م‌ىبرد«.1

ــده اســـت و عــامــه  ــ ــت بـــا دو ســنــد آم ــ ایـــن روایـ
دانسته  ضعیف  را  حــدیــث  دو  هــر  سند  مجلسی 
است.2 در هر دو سند نام ابی‌جمیله آمده است که 
همان مفضل بن صالح می‌باشد. کتب رجال وی را 

ضعیف، دروغگو و جاعل حدیث دانسته‌اند.3

عِ  جَزَ
ْ
شَدُّ ال

َ
عِ وَ الِسْتِرْجَاعِ‏، حدیث1: »أ جَزَ

ْ
بْرِ وَ ال 1 . الکافی، ج3، ص222، بَابُ الصَّ

وَاصِی وَ  عْرِ مِنَ‏ النَّ
َ

دْرِ وَ جَزُّ الشّ وَجْهِ وَ الصَّ
ْ
طْمُ ال

َ
عَوِیلِ وَ ل

ْ
وَیْلِ وَ ال

ْ
رَاخُ بِال الصُّ

خَذَ فِی غَیْرِ طَرِیقِهِ‏ وَ مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ 
َ
بْرَ وَ أ قَدْ تَرَكَ الصَّ

َ
 ف

َ
وَاحَة امَ النُّ

َ
ق

َ
مَنْ أ

مْ 
َ
ِ وَ مَنْ ل

ى الّلَ
َ
جْرُهُ عَل

َ
عَ أ

َ
ُ وَ وَق قَدْ رَضِیَ بِمَا صَنَعَ الّلَ

َ
 ف

َّ
َ عَزَّ وَ جَل وَ حَمِدَ الّلَ

جْرَهُ«.
َ
ى أ

َ
ُ تَعَال حْبَطَ الّلَ

َ
قَضَاءُ وَ هُوَ ذَمِیمٌ‏ وَ أ

ْ
یْهِ ال

َ
 ذَلِكَ جَرَى عَل

ْ
یَفْعَل

ح اخبار آل الرسول، ج14، ص181. 2 . مرآه العقول فی شر
3 . خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال، ص407.
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2-5.  نهی از صیحه زدن و پاره کردن لباس در مرگ کسی

ــام صـــادق؟ع؟ در روایــتــی صیحه  روایـــت اول: ام
زدن و پاره کردن لباس در مرگ افراد را ناروا دانسته 

است.1

عــاوه بر اختلاف نظر علما در وثاقت سهل بن 
زیاد،2 راوی اصلی این حدیث همسر حسن صیقل، 
یــک فرد  بــه سخن  نــمــی‌تــوان  و  مجهول می‌باشد 

مجهول الحال اعتماد کرد.3

روایـــت دوم: روایـــت دومـــی از امـــام صــادق؟ع؟ 
نقل شده است4 که قابل استناد نیست زیرا جراح 

مدائنی راوی اصلی حدیث مجهول است.5

ــت ســـوم: در روایـــتـــی آمـــده اســـت کــه امیر  ــ روای
مومنان؟ع؟ فرمود: »وقتی رسول خدا؟ص؟ در مرگ 

 یَنْبَغِی 
َ

عِ وَ الِسْتِرْجَاعِ‏، حدیث8: »ل جَزَ
ْ
بْرِ وَ ال 1 . الکافی، ج‏3، ص225، بَابُ الصَّ

یَابِ«.  الثِّ
ُ

 شَقّ
َ

تِ‏ وَ ل مَیِّ
ْ
‏ى ال

َ
یَاحُ‏ عَل الصِّ

2 . آیه الله خویی در معجم رجال الحدیث)ج ‏9 ، ص 356 ( ، بعد از نقل اقوال 
مختلف از کتب اصلی و بــه قــول مــعــروف ائــمّــهء علم رجـــال، در مقام 
 ضعیف 

ً
نتیجه‌گیری می‌گوید: به هر حال سهل بن زیاد الآدَمــی، یا جزما

‏ 
ّ

 حکم به ضعفِ رجالیِ او نماییم، حدّاقل
ً
است و یا اگر نتوانیم صریحا

وثاقتش به اثبات نرسیده است. نجاشی)رجال النجاشی، ص185( و 
شیخ طوسی)الفهرست، ص339( نیز وی را ضعیف برشمردند.

3 . زبدة المقال من معجم الرجال، ج2، ص724.
حُ 

ُ
 یَصْل

َ
عِ وَ الِسْتِرْجَاعِ‏، حدیث12: »ل جَزَ

ْ
بْرِ وَ ال 4 . الکافی، ج‏3، ص226، بَابُ الصَّ

.» بْرُ خَیْرٌ ونَهُ وَ الصَّ
ُ

 یَعْرِف
َ

اسَ ل كِنَّ النَّ
َ
 یَنْبَغِی وَ ل

َ
تِ وَ ل مَیِّ

ْ
ى ال

َ
یَاحُ عَل الصِّ

5 . منتهى المقال فی أحوال الرجال، ج2، ص224. تكملة الرجال، ج1، ص336.



29

قابل استناد نبودن روایات نهی از نوحه سرایی

ابراهیم فرزندش گریه کرد، دیگران نیز گریه کردند 
و صدای گریه مــردان با صدای گریه زنان بلند شد، 

رسول خدا به شدت از این کار نهی کرد«.1

روایــــت سلسله ســنــد نــــدارد و قــابــل اســتــنــاد 
ــرایــن ممکن اســـت نــهــی رســول  نــیــســت. عـــاوه ب
الله؟ص؟ بلند شدن صــدای زنــان با مــردان باشد که 
احتمال خوف در فتنه وجود دارد. خود رسول خدا 
طبق این روایت گریه کرده است و مردان نیز با آن 
حضرت گریه کردند و وقتی زنان هم با صدای بلند 

گریه کردند، حضرت آنها را منع کرد.

از  بــا نقل خطبه‌ای  روایـــت چــهــارم: شیخ مفید 
آورده است که ابا  امــام حسین؟ع؟ در روز عاشورا 
عبد الله الحسین به حضرت زینب می‌فرماید بعد 
از مرگش یقه پاره نکند، صورت نخراشد، با صدای 

بلند داد و فریاد نکند.‏2

ایــن روایـــت بــدون سلسله سند آمــده اســت و 
با صــرف نظر از سند آن می‌توان گفت در داستان 

1 . دعائم الإسلام، ج1، ص224‏.
 

َ
سَمِی ل

َ
بِرِّی ق

َ
أ

َ
سَمْتُ ف

ْ
ق

َ
ــی أ  إِنِّ

ُ
ة خَیَّ

ُ
هَا یَا أ

َ
 ل

َ
ال

َ
2 . الإرشــاد، ج2، ص94: »... وَ ق

بُورِ إِذَا 
ُ
وَیْلِ وَ الثّ

ْ
یَّ بِال

َ
 تَدْعِی عَل

َ
 وَ ل

ً
یَ‏ وَجْها

َ
 تَخْمَشِی‏ عَل

َ
 وَ ل

ً
یَ‏ جَیْبا

َ
ی عَل تَشُقِّ

كْت...«.
َ
نَا هَل

َ
أ
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عــاشــورا، چــون حضرت زینب در اســارت دشمنان 
قـــرار مــی‌گــرفــت، بایستی عــزت نفس خــود را حفظ 
مــی‌کــرد، مــراقــب قضایا می‌شد و بــه گــونــه‌ای رفتار 
مـــی‌کـــرد کـــه دشــمــن احـــســـاس نــکــنــد اهــــل بیت 
شکست را پذیرفته‌اند. اینگونه روایات را نمی‌توان 
دلیل بر نهی از عــزاداری و حــرام بــودن نوحه‌سرایی 

دانست.

2-6. کفر بودن نوحه‌گری

مــرحــوم کلینی روایــتــی از امـــام صـــادق؟ع؟ نقل 
کفر  را  مصیبت  بر  نوحه‌سرایی  حضرت  که  می‌کند 

دانسته است.1

علاوه بر ضعیف بودن سلمه بن خطاب2 در این 
روایــت، عمران زعفرانی راوی اصلی این حدیث نیز 
را  کفران نعمت  روایـــات  اینگونه  ــت.3  مجهول اس
بیان می‌کند نه کفر در مقابل ایمان را. در اول روایت 
آمده است: خداوند به هركه نعمتى ارزانى دارد و او 
در برابر این نعمت تار بزند )ساز و آواز راه اندازد(، به 

كَ 
ْ
جَاءَ عِنْدَ تِل

َ
یْهِ بِنِعْمَةٍ ف

َ
ُ عَل نْعَمَ الّلَ

َ
1 . الكافی، ج6، ص432، حدیث11: »مَنْ أ

مُصِیبَةِ 
ْ
كَ ال

ْ
جَاءَ عِنْدَ تِل

َ
صِیبَ بِمُصِیبَةٍ ف

ُ
قَدْ كَفَرَهَا وَ مَنْ أ

َ
عْمَةِ بِمِزْمَارٍ ف النِّ

قَدْ كَفَرَهَا«.
َ

بِنَائِحَةٍ ف
2 . رجال النجاشی، ص187. رجال العلامة الحلی، ص227.

3 . رجال العلامة الحلی، ص244. نقد الرجال، ج‏3، ص371.
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آن نعمت كفران كرده است و هركه گرفتار مصیبتى 
گردد و در این هنگام به نوحه‌گرى مشغول شود به 
آن مصیبت كفر ورزیده است. علامه مجلسی بعد 
می‌نویسد  روایـــت،  ایــن  سند  دانستن  ضعیف  از 

خود مصیبت نیز نعمت الهی است.1

2-7. لعن نوحه‌سرا توسط رسول الله

ــدون  ــدی در روایـــتـــی ب ــ روایــــت اول: قــطــب راونـ
آورده است که رسول‌خدا؟ص؟ چهار  سلسله سند 
نفر را لعن کرده است: »زنی که به شوهرش خیانت 
کند؛  که با شوهرش مخالفت  کند؛ نوحهس‌را؛ زنی 

عاق والدین«.2

روایــت دوم: امیرمومنان آورده است که رسول 
 ُ َ
الّل یُبْغِضُهُمَا  ــعُــونَــانِ‏ 

ْ
مَــل »صَـــوْتَـــانِ‏  فــرمــود:  خــدا 

وْحَ 
َ

 عِنْدَ مُصِیبَةٍ وَ صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ یَعْنِی النّ
ٌ

إِعْــوَال
ــاءَ؛3 دو صــدا لعن شــده و مــورد غضب خدا  ــغِــنَ

ْ
وَ ال

هست: فریاد بلند در مصیبت و صدا هنگام نعمت 
یعنی نوحه و غنا«.

ح أخبار آل الرسول، ج22، ص303. 1 . مرآة العقول فی شر
 ِ

 الّلَ
ُ

عَنَ‏ رَسُول
َ
2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج15، ص193: »وَ ل

 لِزَوْجِهَا 
َ

عَاصِیَة
ْ
 وَ ال

َ
ائِحَة وْ فِی نَفْسِهَا وَ النَّ

َ
ةً تَخُونُ زَوْجَهَا فِی مَالِهِ أ

َ
 امْرَأ

ً
رْبَعَة

َ
أ

عَاقَ«.
ْ
وَ ال

3. دعائم الإسلام، ج1، ص227.



رَدّیه

32

روایت سوم: ابی‌امامه در روایتی نقل  کرده است 
که رســول خــدا کسی که صورتش را خــراش دهــد و 
یقه‌اش را پاره کند و با داد و فریاد ناله سردهد، لعن 

کرده است.1

ــات هیچ سندی ندارند و قابل استناد  این روای
نیستند و در کتاب‌های معتبری نیز نیامده است.

2-8. منع شدن فاطمه زهرا؟سها؟  بر نوحه‌سرایی توسط  
رسول الله؟ص؟

که رسول  آورده اســت  روایتی  در  کلینی  مرحوم 
خــدا بــه فاطمه زهـــرا؟سها؟ فــرمــود: »بعد از مــرگ من 
صورتت را خــراش مــده؛ مــوی ســرت را بــاز مکن؛ با 

فریاد ناله مزن؛ بر من مجلس نوحه برپا نکن...«.2

در سند این روایت سلمه بن خطاب آمده است 
که ضعیف است.3 عمرو بن ابی‌المقدام راوی اصلی 

روایت هم مورد اختلاف است.4

 
َ

ة
َّ

اق
َ

 وَجْهَهَا وَ الشّ
َ

خَامِشَة
ْ
عَنَ ال

َ
ِ ل

 الّلَ
َ

نَّ رَسُول
َ
1 . مُسكّن الفؤاد، ص108: » أ

.» بُورِ
ُ
وَیْلِ وَ الثّ

ْ
 بِال

َ
اعِیَة جَیْبَهَا وَ الدَّ

2 . الكافی، ج5، ص527.
3 . رجال النجاشی، ص187. رجال العلامة الحلی، ص227.

4 . رجال العلامة الحلی، ص120.
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2-9. نهی از صیحه زدن

روایت اول: نصر بن مزاحم در کتاب وقعه صفین 
بر  را  ــرادی  افـ گریه  امیر مومنان وقتی  ــت:  آورده اس
کشته‌شدگان جنگ صفین شنید، فرمود من نیز در 
این جنگ بودم، اما شکیبا هستم و گریه نمی‌کنم. 
ــرب بــن شرحبیل را دیـــد، فــرمــود:  حــضــرت وقــتــی ح
یَاحِ وَ  تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هَذَا الصِّ  

َ
 ل

َ
أ یَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ 

َ
»أ

نِینِ؛ آیا زنان‌تان بر شما غلبه پیدا کرده است؟! آیا  الرَّ
آنها را از این صیحه زدن و نعره زدن باز نمی‌دارید؟!«1

نصر بن مزاحم خودش قابل اعتماد است، اما 
از افراد ضعیف روایت می‌کرد.2 در سند این روایت 
عمر بن سعد)ابن ابی الصید الاســدی( و عبد ا‏للّه 
اولیه  کتب  کــه در  الفایشیّ وجــود دارد  بــن‏ عاصم‏ 
ــن‌رو نمی‌توان  ــت.3 از ای رجــال نــام‌شــان نیامده اس
روایت را به خاطر عمر بن سعد بن ابی الصید و عبد 

الله بن عاصم را پذیرفت.

روایت دوم: قطب الدین راوندی در نقلی بدون 
سلسله سند، آورده است که یکی از فرزندان امام 
صادق از دنیا رفت و امام گریه کرد. بچه را نزد زنان 

1 . وقعة صفین، ص531.
2 . رجال النجاشی، ص427. رجال العلامة الحلی، ص175.

3 . مستدركات علم رجال الحدیث، ، ج5، ص41. ج6، ص90.
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آنها را قسم داد که  بردند آنها فریاد برآوردند، امام 
داد و فریاد نکنند. ‏1

راوندی هیچ سندی برای این روایت نقل نکرده 
است و قابل استناد نیست. راوندی متوفای قرن 
شش قمری است و نمی‌تواند بــدون سند از امام 

صادق حدیث نقل کند.

ــت ســـوم: ابـــن قــولــویــه در کــامــل الــزیــارات  ــ روای
آورده است که هنگام حرکت ابا عبد الله الحسین 
المطلب  عبد  بنی  زنــان  مکه،  سمت  بــه  مدینه  از 
را به  نوحه‌سرایی کردند، امام حسین فرمود شما 
خدا که مبادا در این کار معصیت خدا و رسولش را 
انجام داده باشید. زنان گفتند چگونه گریه نکنیم 
گویا امروز رسول خدا؟ص؟، علی، فاطمه، رقیه، زینب 
و ام کلثوم از دنیا رفته اســت. پس شما را به خدا 
اجازه عزاداری به ما دهید. امام از کنار آنها گذشت و 
یکی از عمه‌های حضرت گفت یا حسین من شنیدم 

که جن تو را نوحه‌سرایی می‌کرد.2

ــت به خاطر ضعیف بــودن محمد بن  سند روای

1 . الدعوات، ص286، حدیث15.
2 . كامل الزیارات، ص96، حدیث9.
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حسن  یا  حسین  بــودن  مجهول  المعاذی،1  یحیی 
بن موسی الاصــم2 و ضعیف بودن عمرو بن شمر3 
قابل استناد نیست. عــاوه بر این عمرو بن شمر 
متهم است که در روایات جابر بن یزید دست‌کاری 
می‌کرد. 4 دقت در متن روایت نیز می‌رساند که حتی 
قبل از شهادت امــام حسین؟ع؟ نیز عــده‌ای برای 
حضرت گریه کردند و حضرت نیز آنها را از نوحه منع 
نکرد و بلکه فرمود مراقب باشید سخنی نگویید که 
مخالف خدا و رســول خدا باشد. بنابراین حتی اگر 
روایت پذیرفته شود، نوحه‌سرایی را نهی نمی‌کند و 
بلکه می‌گوید در نوحه سرایی، خدا و رسول را گناه 
نکنید و سخنانی به زبان نیاورید که گناه باشد. در 
ادامه همین روایت آمده است: زنان گفتند چگونه 
گریه نکنیم گویا امــروز رســول خــدا، علی، فاطمه، 
رقیه، زینب و ام کلثوم از دنیا رفته است. پس شما 
را به خدا اجازه عزاداری به ما دهید. امام از کنار آنها 
گذشت و یکی از عمه‌های حضرت گفت یا حسین 

من شنیدم که جن تو را نوحه‌سرایی می‌کرد.5

1 . ترتیب خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص406. الرجال)الرجال‏الحلى(‏، 
قسم دوم، ص 513.

2 . زبدة المقال من معجم الرجال، ج1، ص376.
3 . رجال النجاشی، ص287. رجال العلامة الحلی، ص241.
4 . رجال النجاشی، ص287. رجال العلامة الحلی، ص241.

5 . كامل الزیارات، ص96، حدیث9.



رَدّیه

36

3. همسویی آموزه‌های قرآن با فرهنگ عزاداری

3-1.  عزاداری حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف

نمونه عینی عزا و گریه در  قرآن كریم، سوگواری 
حضرت یعقوب  در فراق یوسف است که قرآن آن 
 تأیید کرده است. حضرت یعقوب 

ً
را نقل و تلویحا

آنقدر گریه کــرد که بیناییش را از دســت داد.1 این 
آیــات بیانگر این حقیقت است که عــزاداری و گریه 
در مصیبت برگزیدگان الهی مورد تأیید قرآن كریم 

است.

یاد تظلم ستم‌دیدگان از  3-2 . عزاداری، گونه‌ای فر
ستم‌گران

را  بدگویی  بــه  بلندکردن  صــدا  متعال  خــداونــد 
ــدارد، جز بــرای كسانی كه مــورد ستم قرار  دوســت ن
 مَنْ 

َ
قَوْلِ إِلاّ

ْ
وءِ مِنَ ال جَهْرَ بِالسُّ

ْ
هُ ال گرفته‌اند: >لا یُحِبُّ اللَّ

ظُلِمَ<2

در این آیه دو فراز وجود دارد:

هُ<، خداوند متعال بدگویی و افشای  >لا یُحِبُّ اللَّ
عیوب دیگران را دوست ندارد!

تْ 
َ

سَف‏ى عَل‏ى یُوسُفَ وَ ابْیَضّ
َ
 یا أ

َ
ى عَنْهُمْ وَ قال

َّ
1. سوره یوسف، آیه84: »وَ تَوَل

هُوَ كَظیم‏«.
َ

حُزْنِ ف
ْ
عَیْناهُ مِنَ ال

2. سوره نساء، آیه148.
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، هشداری است به همه‌   مَنْ ظُلِمَ<، این فراز
َ
>إِلاّ

ستم‌گران كه خداوند متعال نه تنها به مظلومان 
اجـــازه فــریــاد و افــشــاگــری داده اســت، بلكه چنین 
فــریــادی، محبوب خــدا قــرار گرفته اســت. عــزاداری، 
چــیــزی نیست جــز فــریــاد مظلومیت ائــمــه هــدی و 
آن انسان‌های  مصیبت‌هایی که از گــروه اشقیا بر 

پاک‌سرشت و محبوب خداوند رفته است.

3-3.  عزاداری نشان‌گر یاری و مودّت اهل‌بیت

یْهِ 
َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْئَل

َ
خداوند متعال در آیه مودت >قُل لا أ

بی<1دوستی خاندان پیامبر ؟ص؟  ةَ فیِ القُرْ مَوَدَّ
ْ
 ال

َ
جْرا إِلاّ

َ
أ

را لازم دانسته و محبّت آنان را پاداش زحمت‌های 
طاقت‌فرسای او در راه ابلاغ رسالت قرار داده است. 
این امر حاکی از عظمت رسالت آن حضرت و بزرگی 

پاداش مقرر برای آن است.

»إِنَّ  ایــن خصوص می‌فرماید:  امــام علی؟ع؟ در 
اخْتَارَنَا وَ اخْتَارَ 

َ
رْضِ ف

َ ْ
ى ال

َ
عَ إِل

َ
ل ى اطَّ

َ
َ تَبَارَكَ وَ تَعَال الّلَ

یَحْزَنُونَ  وَ  لِفَرَحِنَا  یَفْرَحُونَ‏  وَ  یَنْصُرُونَنَا   
ً

شِیعَة نَا 
َ
ل

ا  ئِكَ مِنَّ
َ
ول

ُ
نْفُسَهُمْ فِینَا أ

َ
هُمْ وَ أ

َ
مْوَال

َ
ونَ أ

ُ
لِحُزْنِنَا وَ یَبْذُل

یْنَا؛2 خداوند بلندمرتبه به زمین نگاه انداخت و 
َ
وَ إِل

1. سوره شوری، آیه23.
2. بحارالانوار، ج 44، ص287.
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ما را از میان بندگان خویش برگزید و برای ما پیروانی 
انتخاب کرد که همواره در شادی و غم ما شریکند و 
با مال و جان‌شان به یاری ما می‌شتابند؛ آنان از ما و 

به سوی ما خواهند آمد«.

3-4. عزاداری، بزرگداشت شعائر الهی 

قرآن درباره‌ تعظیم شعائر الهی می‌فرماید: >ذَلِكَ 
و  وبِ<؛1 

ُ
قُل

ْ
ال تَقْوَى  مِنْ  هَا 

ّ
فَإِنَ هِ 

ّ
اللَ شَعَائِرَ  مْ  یُعَظِّ وَمَنْ 

کسی که نشانه‌های خدا را بزرگ دارد، )به یقین کار 
کاری  که چنین  انجام داده اســت(؛ بدرستی  نیکی 

برخاسته از تقوای قلب‌هاست«.

بزرگداشت  الهی،  شعائر  بزرگداشت  از  مقصود 
نشانه‌های دین، اطاعت خداوند و آیین ابراهیم؟ع؟ 
است كه در اسلام تبلور پیدا کرده است. در هرزمان 
و هرمكان، هرکار كه یاد خدا و زمینه‌ رشد معنوی 
و روحی بندگان خدا را فراهم آورد، جزء شعائر الهی 
ــاص و  ــزاداری بـــرای بــنــدگــان خ ــ بــه شــمــار مــــی‌رود. ع
خالص خداوند كه به حق، قرآن ناطق و حج مجسم 
بودند و برای اعتلای كلمه توحید جان خود را قربانی 
ساختند، از بارزترین نشانه‌ها و شعائر الهی است. 

1 . سوره حج، آیه32.
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برگزاری این مراسم، موجب فراگیری مسائل دین، 
یــادآوری ایثارگری شهیدان بزرگ اسلام، دشمنی با 

دشمنان خدا و دوستی با دوستان خداست.

4. عزاداری سیره‌ پیامبر خدا؟ص؟

بـــر اســـــاس روایـــــــات شــیــعــه و ســـنـــی، پــیــامــبــر 
ــود، امــکــان برپایی  اســـام؟ص؟ بــا عمل و دســتــور خ
مجالس سوگواری بر شهیدان و مردگان را داده و 

دیگران را بر این امر تشویق کرده است.

ــاور اســت کــه ماتم  محمدتقی مجلسی بــر ایــن ب
گرفتن برمرده جایز است و مراد از ماتم این است که 
مــردان و زنان با هم یا جداگانه بر مرده نوحه‌سرایی 
کنند. با ذکر فضایل و خوبی‌های فرد از دنیا رفته، گریه 
کنند. این کار احترام گذاشتن بر مردگان است. به 
خصوص اگر فرد از دنیا رفته محترم و اهل فضل باشد 
و رسول خدا خود دستور به اقامه سه روز عزاداری بر 
خود و دستور عــزاداری بر حمزه سید الشهدا داده 
است که اصحاب بر حمزه نوحه‌سرایی کردند. ظاهر 
روایاتی که عزاداری را ناروا می‌داند این است که در غیر 

معصومین بیشتر از سه روز نباشد.1

ح من لا یحضره الفقیه، ج1، ص471. 1 . روضة المتقین فی شر
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ح حــدیــث رســول  ــر مــحــمــدتــقــی مجلسی در شـ
خـــدا؟ص؟ بــر فاطمه؟سها؟ بعد از شــهــادت جعفر بن 
ابــی‌طــالــب؟ع؟ مــی‌نــویــســد ایــنــکــه رســـول خــدا؟ص؟ 
تِ فِیهِ 

ْ
ل

ُ
 حَرَبٍ وَ مَا ق

َ
 ثَكَلٍ وَ ل

َ
ٍ وَ ل

ّ
 تَدْعِی‏ بِذُل

َ
فرمود: »ل

تِ«1 با دیگر روایــات فــراوان دلالت دارد بر 
ْ

قَدْ صَدَق
َ

ف
مستحب بودن نوحه‌سرایی بر مردگان و لو با گفتن 
شعری مادام که دروغ نباشد، سخنانی گفته نشود 

که دلالت بر راضی نشدن به قضای الهی است.2

یه پیامبر خدا بر فرزندش 4-1.گر

  رسول اکرم؟ص؟ در مرگ فرزندش ابراهیم اشک 
می‌ریزد و هنگامی که برخی به آن حضرت اعتراض 
ــان اســـت و  ــری مــی‌کــنــنــد، مــی‌فــرمــایــد: »چــشــم‌هــا گ
قلب میس‌وزد و آن چه خشم خدا را بر می‌انگیزد، 
نــمــی‌گــویــیــم«.3 ایـــن بـــدان معناست کــه گــریــه‌ای 
نشود،  گفته  دروغ  نــبــاشــد،  آن  در  ــدا  خ خشم  کــه 
ناسپاسی نباشد، مورد تایید رسول خداست و اگر 
نهیی در روایتی دیده می‌شود، گریه‌ای است که در 

آن خشم خدا باشد.

1 . من لا یحضره الفقیه، ج1، ص176، حدیث521.
ح من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص464. 2 . روضة المتقین فی شر

3. صحیح البخاری، ج2، ص105.
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یه‌ پیامبر خدا؟ص؟ بر عمویش حمزه 4-2. گر

در جنگ احــد وقــتــی حــمــزه بــه شــهــادت رسید، 
ــدا؟ص؟ گریه کــرد و هنگامی کــه بــه مدینه  ــول خ رس
بازگشت و مشاهده کرد زن‌های انصار بر کشتگان 
خود گریه می‌کنند، فرمود: اما حمزه گریه کننده و 
عزادار ندارد! انصار به زنان‌شان گفتنند که بر حمزه 
گریه کنند و آن‌ها در خانه‌ پیامبر بر حمزه گریه کردند 
و پیامبر در حق آن‌ها دعا کرد و فرمود: »خدا از شما 
و اولاد شما راضی باشد«!1 بعد از همین جریان، اهل 
مدینه هرگاه می‌خواستند بر کسی گریه کنند، ابتدا 

بر حمزه گریه می‌کردند.2

یه‌ پیامبر خدا بر ابو طالب و خدیجه 4-3. گر

پیامبر رحمت در مرگ حضرت خدیجه و ابوطالب 
فرمود: »و در این روزها بر امت من دو مصیبت وارد 
ع و بی  گشته که نمی‌دانم برای کدام یک بیش‌تر جز
تابی کنم«.3 پیامبر در عزای آن دو ناله و گریه کرد. 
ع، بی‌تابی، ناله و گریه  4 وقتی سیره خود پیامبر جز

باشد، نمی‌توان با استناد به روایاتی که سند معتبر 
ندارند، عزاداری را مورد تردید قرار داد.

1. الطبقات الکبری، ج1، ص120.
2. الطبقات الکبری، ج2، ص41.
3 . تاریخ یعقوبی، ج1، ص394.
4 . تاریخ یعقوبی، ج1، ص394.
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یه‌ پیامبر خدا؟ص؟ در شهادت اصحاب  4-4.گر

)صلی الله علیه و اله و سلم( در شهادت   پیامبر
زیــد بــن حــارثــه، جعفر ذوالجناحین و عــبــدالله بن 
رواحه گریه کرد و دیگران را به گریه بر آن مجاهدان 
کــرد و فــرمــود: »گریه کنندگان، بر  راه خــدا تشویق 

فراق افرادی مثل جعفر باید گریه کنند«.1

5. روایات جواز نوحه‌سرایی

ل مغیره 5-1. نوحه‌سرایی همسر رسول خدا بر آ

مرحوم کلینی در روایتی آورده است که ام سلمه 
ــازه خواست در مــرگ ولید بن  از رســول خــدا؟ص؟ اج
مغیره نزد خاندان وی رفته و نوحه‌سرایی کند؛ رسول 
خدا اذن داد و ام سلمه لباس‌هایش را پوشید و بر 
مرگ ولید ندبه کرد و اشعاری خواند. رسول خدا نه 

ایرادی از همسرش گرفت و نه چیزی گفت.2

علامه مجلسی سند حدیث را صحیح دانسته و 
می‌نویسد: این حدیث دلالت بر جواز نوحه‌سرایی 
می‌کند و مشهور است که در نوحه‌سرایی حق گفته 
شود و مرده به چیزی وصف نشود که در او نیست و 

نامحرمان صدای زنان نوحه‌گر را نشنود.3

1. انساب الاشراف، ج1، ص488.
2 . الکافی، ج5، ص117، باب کسب النائحه، حدیث2.

ح أخبار آل الرسول، ج‏19، ص76. 3 . مرآة العقول فی شر
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5-2. نوحه‌سرایی یک‌ساله امام صادق بر فرزندانش

شــیــخ صـــدوق در روایــتــی آورده اســـت کــه فــرزنــد 
امــام صــادق؟ع؟ از دنیا رفــت؛ حضرت یک‌سال بر او 
نوحه‌سرایی کــرد و بــار دیگر فرزندی از وی فــوت کرد 
بــاز یــک‌ســال بــر وی نوحه خــوانــد. سپس فرزندش 
ع زیادی کرد و نوحه‌سرایی  اسماعیل مرد حضرت جز
ــول الله در خــانــه‌ات  ــ ــرد. گفتند یــابــن رس ــ را قــطــع ک
نوحه‌سرایی می‌کنی؟! فرمود وقتی حمزه مرد، رسول 
خدا فرمود همه گریه کن دارد، اما کسی برای حمزه گریه 

نمی‌کند.1

این  هستند.2  معتبر  همه  حدیث  ایــن  راویـــان 
ــادق؟ع؟ یــک‌ســال بــرای  روایـــت مــی‌رســانــد امـــام صـ
فرزندانش نوحه‌سرایی کرده است. در متن روایت، 
ــاد. امــام  ع زیـ هــم لفظ نــوحــه آمـــده اســت و هــم جــز
صــادق کــار خــود را مستند به خواسته رســول الله 
بــرای گریه به حمزه کــرده اســت و داســتــان گریه بر 

نَاحَ‏ 
َ

ِ ف
بِــی عَبْدِ الّلَ

َ
 لِ

ٌ
1 . كمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص73: »مَاتَتِ ابْنَة

عَ  جَزِ
َ

 ف
ُ

 ثُمَّ مَاتَ إِسْمَاعِیل
ً

یْهِ سَنَة
َ
نَاحَ‏ عَل

َ
دٌ آخَرُ ف

َ
هُ وَل

َ
 ثُمَّ مَاتَ ل

ً
یْهَا سَنَة

َ
عَل

 یُنَاحُ 
َ
ُ أ حَكَ الّلَ

َ
صْل

َ
ِ أ

بِی عَبْدِ الّلَ
َ
 لِ

َ
قِیل

َ
 ف

َ
ال

َ
وْحَ ق قَطَعَ النَّ

َ
 ف

ً
 شَدِیدا

ً
یْهِ جَزَعا

َ
عَل

 
َ

كِنَ‏[ حَمْزَةَ ل
َ
ا مَاتَ حَمْزَةُ لیبكین ]ل مَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
ِ ق

 الّلَ
َ

 إِنَّ رَسُول
َ

قَال
َ

فِی دَارِكَ ف
هُ‏«

َ
بَوَاكِیَ ل

2 . رجال النجاشی، به ترتیب روات از پدر شیخ صدوق تا ظریف بن ناصح: 
ص261. ص177. ص82.  ص330. ص61. مجمع الرجال، ج2، ص112.
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حمزه معروف است.1

؟ع؟ بر ندبه بر آن حضرت در منا 5-3. وصیت امام باقر

یکی از وصیت‌های امــام باقر؟ع؟ ایــن اســت که 
پس از شهادتش ده سال در منی بــرای آن حضرت 

عزاداری شود.2

ــث را مــعــتــبــر  ــ ــدی ــ ــد ح ــنـ ــه مـــجـــلـــســـی سـ ــ ــام ــ ع
دانسته‌است.3 اگر نوحه‌سرایی و ندبه کردن امری 
ــدان وصیت  ــام مــعــصــوم بـ ــود، نــبــایــد امـ ناپسند بـ
می‌کرد آن هم به مدت ده سال در سرزمین منا که 

مسلمانان در آن جمع می‌شدند.

5-4. جواز شغل نوحه‌گری

از جمله دلایل جایز بودن نوحه‌سرایی در روایات 
این است که در کنار جایز بودن نوحه‌سرایی، پول 

گرفتن برای نوحه‌سرایی نیز جایز است.

روایــات جایز بــودن پــول گرفتن از نوحه‌سرایی 
در کــتــاب‌هــای روایـــی آمـــده اســت از جمله: شیخ 

1 . من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص183، حدیث553.
2 . الكافی، ج5، ص117، باب کسب النائحه، حدیث1.

ح أخبار آل الرسول، ج19، ص75. 3 . مرآة العقول فی شر
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در  طوسی  شیخ  الفقیه؛1  لایحضره  من  در  صــدوق 
؛2 بروجردی در جامع احادیث شیعه3 و  الاستبصار

دیگر کتابها... آن را نقل  کرده‌اند.

وقتی پول گرفتن برای نوحه‌سرایی جایز است، 
بــدان معناست که اصل کار جایز است و گرنه خدا 

اجازه نمی‌داد برای امری ناروا و کار جاهلی مزد گرفت.

در برخی از روایات هم که آمده است نوحه‌سرایی 
ناپسند است.4 علما گفته‌اند مراد نوحه‌سرایی‌های 
دروغ اســت.5 روایــات فــراوانــی نوحه‌سرایی را جایز 

دانسته است.

ائِحَةِ  جْــرِ النَّ
َ
سَ بِــأ

ْ
ــأ  بَ

َ
امــام صــادق؟ع؟ فرمود: »ل

تِ؛ مزد گرفتن برای نوحه‌سرایی  مَیِّ
ْ
ى ال

َ
تِی تَنُوحُ عَل

َّ
ال

بر مردگان ایرادی ندارد«.6

ــود و  ــى در محله مــا ب حــنــان بــن ســدیــر گــویــد: زن
كنیزى داشت كه نوحه‌گر بود و دوست م‌ىداشت 

1 . من لا یحضره الفقیه، ج‏1، ص183.
2 . الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص60، باب35.

3 . جامع أحادیث الشیعة، ج‏22، ص704، باب48 باب حكم كسب النّائحة.
خِیهِ مُوسَى 

َ
4 . وسائل الشیعة، ج17، ص129: »عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی كِتَابِهِ عَنْ أ

 یُكْرَهُ«.
َ

ال
َ

حُ ق
ُ
یَصْل

َ
تِ‏ أ مَیِّ

ْ
‏ى ال

َ
وْحِ‏ عَل تُهُ عَنِ النَّ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
بْنِ جَعْفَرٍ  ق

5 . جامع أحادیث الشیعة، ج‏22، ص706، باب48 باب حكم كسب النّائحة. 
6 . الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص60، باب35، حدیث2.
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كه در این مورد از امام صادق؟ع؟ سؤال كند كه اگر 
حلال است او را نگه دارد و اگر نه آن كنیز را بفروشد 
و بهایش را مصرف كند تا خدا برایش گشایش كند. 
پدرم به او گفت: به خدا سوگند! من امام صادق؟ع؟ 
را بزرگ‌تر از آن م‌ىدانم كه چنین سؤالى از او بپرسم. 
وقــتــى خــدمــت آن حــضــرت رفتیم مــن ایــن مطلب 
آیا  را بــراى آن حضرت بازگو كــردم. حضرت فــرمــود: 
شرط‍‌ مك‌ىند كه مزد بگیرد؟ گفتم: به خدا سوگند! 
نم‌ىدانم شرط‍‌ مك‌ىند یا نه. فرمود: به او بگو شرط‍‌ 

نكند، ولى آن‌چه را به او م‌ىبخشند، بگیرد.1

را در کتاب  ــت  ــ ایـــن روای عــامــه مجلسی ســنــد 
کافی و تهذیب الاحکام موثق می‌داند.2 البته برخی 
گفته‌اند شرط مزد کردن کراهت دارد و اگر کسی اول 
شرط نکند اما بعد از نوحه‌سرایی، به او پول دهند 
گرفتن آن پول حلال است. وقتی مزد گرفتن حلال 
باشد بدان معناست که خود عمل نیز کاری حلال 

می‌باشد.

1 . قرب الإسناد، ص123. الكافی، ج5، ص117. الإستبصار فیما اختلف من 
الأخبار، ج3، ص60، باب35، حدیث3.

ح أخبار آل الرسول، ج19، ص76. ملاذ الأخیار فی فهم  2 . مرآة العقول فی شر
تهذیب الأخبار، ج10، ص337.
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6. سوگواری در نگاه اهل سنت

بــاورنــد که:  ــن  بــر ای ــل سنت همانند شیعه  اه
هنگامه‌ شهادت حسین بن علی؟عهم؟، آفاق آسمان 
خ به خود گرفت و این سرخی  تا  چندین ماه رنگ سر
از  تفتازانی  اســت.1  داشته  آسمان  گریه‌  از  حکایت 
متکلمان مشهور اهل سنت می‌گوید: »ظلمی که بر 
اهل ‌بیت پیامبر رفته است را نمی‌توان پنهان کرد. 
بر این ظلمی که در نهایت شناعت بود، جمادات و 
حیوانات شهادت می‌دهند و نزدیک بود که زمین 
و آسمان بر آن گریه کنند و کوه‌ها از جا کنده شوند 
و صخره‌ها تکه تکه گردند! پس لعنت خدا بر کسی 
که این کار را انجام داد یا به آن راضی شد و یا در این 
جهت کوشید و عذاب آخرت شدیدتر و ماندگارتر 

است«.2

حسین  امـــام  بـــرای  ســنــت  اهـــل  مقتل‌نویسی 
نیز از مصادیق عـــزاداری به شمار مــی‌آیــد؛ عبدالله 
مَـــوی)م 281 ق(،  عبدالله 

ُ
ا بن محمد بن ابی‌الدنیا 

بن محمد بَــغَــوی)214 ـ 317ق(،  معروف به »حافظ 
ق 

ّ
بغوی«، محمد بن عمر واقدی )130 ـ 207ق(، موف

1. الدر المنثور، ج1، ص31.
ح مقاصد فی علم الکلام، ج 2، ص307.  2. شر
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بــن احــمــد خــوارزمــی مــكّــی )م 568 ق( مشهور به 
 260( طَبَرانی  احمد  بن  سلیمان  خــوارزمــی،  خطَب 

َ
ا

ـ 938  عــثــمــان حنفی )878  بــن  مــحــمــود  ـ 360 ق(، 
برجسته  علمای  جمله  از  لامــعــى  بــه  مــعــروف  ق(، 
نــام مقتل  بــه  کــه کتاب‌هایی  اهــل سنت هستند 

الحسین؟ع؟ نوشته‌اند.

افزون بر این‌ها بزرگان و عالمان صاحب اعتبار 
اهــل سنت، ســوگــوارى امــام حسین؟ع؟ را رعایت 
588ق(  ســلــجــوقــیــان)427-  دوره  در  کـــرده‌انـــد. 
عبدالله  بن  محمد  ــان،  آن سختگیری‌های  بــاوجــود 
از عالمان بنام اهل سنت در  بلخی)م596ق( یکی 
مدرسه نظامیه بغداد پس از وعظ و سخنرانی، برای 
عالمان و طلاب نظامیه اهل سنت روضه می‌خواند 
بــرای مصائب اهــل‌بــیــت؟عهم؟ اشــک می‌ریختند.  و 
و  عــالــمــان  از  غــزنــوی  الحسین  بــن  همچنین علی 
خطیبان معروف اهل سنت بغداد نیز به سوگواری 

اهل‌بیت می‌پرداخت.1

ــی در  ــوان ــه‌خ در زمـــان تــیــمــوریــان جــلــســات روض
میان اهل سنت بسیار رایج بوده است و ازایــن‌رو 

1 . سنت عزاداری و منقبت خوانی در تاریخ شیعه امامیه، ص89.
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ملاحسین واعظ کاشفی که خود حنفی مذهب بوده 
است، کتابی به نام »روضــة الشهداء« تألیف نمود 
که بعدها شیعیان نیز از این کتاب بــرای مجالس 
عــزاداری امام حسین؟ع؟ استفاده می‌کرده‌اند و با 
تأسی از همین کتاب، مراسم عزاداری امام حسین 

به روضه‌خوانی معروف گردیده است.1

گــزارش‌هــایــی از ســوگــواری اهــل سنت بــه ویــژه 
ــام محرم نقل شــده اســت. بــرای  ــان در ای علمای آن
نمونه حسن بصری با شنیدن خبر شهادت امام 
حسین؟ع؟ به شدت گریست و گفت: امت ذلیل، 
می‌کشد.2  را  پیامبرش  دختر  پسر  که  اســت  امتی 
امام شافعی برای حضرت سید الشهداء، مرثیه‌های 
متعددی سروده است.3 خالد بن معدان )م۱۰۲ق(، 
گفته  شعر  کربلا  شــهــدای  رثــای  در  تابعین  از  یکی 
است.4 یحیی بن سلامه حفصکی نیز قصیده‌ای در 

رثای امام حسین سروده است.5

ــام نجم  ــون امــ بــرخــی از عــلــمــای اهـــل ســنــت چـ

1. مجموعه آثار، ج17، ص95.
2 . تذکره الخواص، ص۲۴۰.

3 . النقض، ص۳۷۰.
4 . أعیان الشیعة، ج۱، ص۶۲۳.

5 . تاملی در نهضت عاشورا، ج۲، ص۲۸۲.
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و  می‌کرد  بــاز  سر  از  دستار  حنفی،  بلمعانی  الدین 
خاک بر سر می‌فشاند و نوحه می‌خواند. هم‌چنان 
که خواجه علی غزنوی آشکارا معاویه و سفیانیان 
و  فقیه  رازی،  قزوینی  عبدالجلیل  مــی‌کــرد.1  لعن  را 
متکلم شیعی قرن ششم قمری، نقل کرده است 
برپا داشتن عزاداری رسم معمول بزرگان و اصحاب 

ابوحنیفه و امام شافعی بوده است.2

7. عزاداری در منطق عقل

هیچکس نمیتواند ادعا کند که گریه و عزاداری 
بر خلاف منطق عقل و گزاره‌های عقلی اســت؛ زیرا 
بح یک امــری، دائر 

ُ
حکم عقل نسبت به حُسن و ق

مــدار مصلحت و مفسدهای است که در ماهیت 
آن امــر قــرار داشته و در سرنوشت و سیر تکاملی 
انسان تاثیر گذار است. مراسم سوگواری بر سالار 
و  ســازنــده  مصلحت‌زا،  خــود  ماهیت  در  شهیدان 
حــیــات بخش بـــوده و هــســت. مــراســم ســوگــواری 
ــیــداری غــافــان، اصـــاح بــدکــاران،  هــمــواره بــاعــث ب
ایجاد امید و تابش نــور ایمان در قلب‌های پــاک و 
بی‌آلایش گردیده و موجب پیوند جان‌های تشنه 

1 . النقض، ص۴۰۱.
2 . النقض، ص370.
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با روح بلند حسین بن عل؟ع؟ی و یاران مخلصش 
میگردد. اینها مصالح و فوائدی است که عقل هیچ 
عاقلی نمیتواند آنرا انکار کرده و در ستیز با آن در آید. 
هرساله بدون هیچگونه دعوت و تبلیغ رسمی در 
ایام محرم و عاشورا میلیونها انسان به صورت خود 
جوش به صحنه می‌آید و از مال و جان خود هزینه 
میکند تا یاد و خاطره آن امام شهید را زنده نگه دارد 
و از مکتب عاشورائی وی درس‌های، ایمان، راستی، 
عدالت خواهی، شجاعت، شهادت و ... را بیاموزند. 

ــزون بــر هــمــه ایــنــهــا از نــظــر انــســان شناسی،  افــ
زاری بر فقدان عــزیــزان و مصیبت‌هایی که  گریه و 
بــرای انسان پیش مــی‌آیــد، از امــور فطری و غریزی 
انسان است که هر آدم با مزاج سالم آنرا در طبیعت 
از   

ً
ظاهرا »گریه  مطهری:  استاد  گفته  به  دارد.  خــود 

ــذت و  مختصات انــســان اســـت. حــیــوانــات دیــگــر ل
رنج دارند، سرور و اندوه نیز دارند، اما خنده و گریه 
ندارند. خنده و گریه مظهر شدیدترین احساسات 
انسان م‏ىباشند. آن چیزى كه ما در عرف امروز آن را 
»احساسات« م‏ىخوانیم از مختصات انسان است 
و خنده و گریه مظهر شدیدترین حالات احساسى 
ت و هیجان خاص 

ّ
انسان است. در حال گریه و رق
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آن، انسان بیش از هر حالت دیگر خود را به محبوبى 
كه براى او م‏ىگرید، نزدیك م‏ىبیند و در حقیقت در 
آن حال است كه خود را با او متحد م‏ىبیند... گریه 
بیشتر جنبه از خود بیرون آمدن و خود را فراموش 
كردن و با محبوب یىك شدن دارد... شهید حماسه 
آفریده است و گریه بر شهید، شركت در حماسه او 
و هماهنگى با روح او و موافقت با نشاط او و حركت 

در موج اوست«.1

عـــزاداری حسین بن علی؟عهم؟ یك حركت است 
یك موج است، یك مبارزه اجتماعی است. همین 
عزاداری‌ها سبب می‌شود كه شور و عاطفه، از شعور 
و شناخت برخوردار گردد و ایمان را در ذهن جامعه 
، زنــده نگه دارد و مكتب عاشورا به عنوان  هـــوادار
یــك فكر ســازنــده و حــادثــه الــهــام بــخــش، هــمــواره 
تأثیر خود را حفظ كند. خون و شهادت و عــزاداری 
اهلبیت  مظلومیت  صــدای  رساندن  و  خط  احیای 
عصمت و طهارت؟عهم؟ به گوش تاریخ است.... هم 
بر مظلومیت امام گریه می‌شود و هم در سایه آن، 
هدف امام حسین؟ع؟ از نهضت و حركت شناخته 
می‌شود. جلسات سخنرانی و موعظه، روضه‌های 

1 . مجموعه آثار، ج 24، ص465.
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خانگی و دسته‌های عزاداری و هیأت‌های زنجیرزنی، 
پوشیدن لباس مشكی و پرچم به دســت گرفتن 
و شربت و آب دادن و تلاش در بر پایی مجالس و 
عــزاداری‌هــا، با آن شور و عشق و صفای باطن و هر 
یك به نوعی سربازگیری جبهه حسینی است و این 
پیوند قلبی را عمق و غنا می‌بخشد و این مطابق با 

منطق و عقل است.

نتیجه‌گیری

عــزاداری و مداحی یكی از باورهای غیر‌قابل‌انکار 
است و قرآن کریم با مدح و تمجید از بزرگان و نیز با 
بیان گریه‌های حضرت یعقوب، مداحی و عزاداری را 

تأیید کرده است.

مــدح بــزرگــان دیــن، همان مــدح و حمد خداوند 
متعال و رفتاری نیکو و مستحسن است؛ در روایات 
مداحی  و  تأیید  مـــورد  پسندیده،  مــداحــی  شیعه، 

ناپسند و نابحق، نهی شده است.

روایاتی ناظر به جاهلی بودن نوحه‌سرایی، نهی 
سند   ... و  نوحه‌سرایی  بــودن  کفر  نوحه‌سرایی،  از 
ــد و نــمــی‌تــوان بــه روایـــاتـــی کــه سند  ــدارن معتبری ن
معتبر ندارد، استناد کرد. در مقابل روایات معتبری 
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وجود دارد که نوحه‌سرایی را جایز می‌داند. کسب 
ــار نــوحــه‌ســرایــی را جــایــز مــی‌دانــد و جــایــز بــودن  و ک
پول گرفتن در مقابل نوحه‌خوانی به نوحه‌سرایی 
کــردن اهل بیت استناد داده شده اســت. علمای 
شیعه نیز با استناد به همین روایـــات اهــل بیت، 
نوحه‌سرایی را عملی پسندیده دانسته‌اند که خدا 

بر نوحه‌سرا و گریه‌کنان آن پاداش می‌دهد.
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الذخائر، چاپ اول، 1410ق

.	56 مازندرانى حائرى، محمد بن اسماعیل، منتهى 
المقال فی أحوال الرجال، قم، موسسة آل البیت 

لإحیاء التراث، چاپ اول، 1416ق.

.	57 مــامــقــانــى، عـــبـــدالله، تنقیح الــمــقــال فــی علم 
الرجال)رحلی(، بى نا، بى جا، چاپ اول

.	58 علم  فــی  الــهــدایــه  مقباس  عــبــدالله،  مامقانى، 
الدرایه، تحقیق: محمد رضا مامقانی، قم، دلیل 

ما، چاپ اول، 1385ش.

.	59 مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى، بحارالانوار، 
بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403ق.

.	60 مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى، مرآه العقول 
ح اخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب  فی شر

الاسلامیه، چاپ اول، 1404ق
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.	61 مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، ملاذ الأخیار 
فی فهم تهذیب الأخبار، قم، کتابخانه مرعشی 

نجفی، چاپ اول، 1406 ق.

.	62 روضــة  مقصودعلى،  بــن  محمدتقى  مجلسى، 
الفقیه، قم،  ح مــن لا یحضره  المتقین فــی شــر
مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، چاپ دوم، 

1406ق

.	63 محدثی، جــواد، فرهنگ عاشورا، نشر معروف، 
قم،  ۱۳۷۶ش.

.	64 مرتضى، بسام، زبدة المقال من معجم الرجال، 
بـــیـــروت، دار الــمــحــجــة الــبــیــضــاء، چـــاپ اول، 

1426ق.

.	65 مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 
بی‌تا.

.	66 معرفة  فــی  ــاد  ــ الإرش محمد،  بــن  محمد  مفید، 
کنگره شیخ مفید،  حجج الله على العباد، قــم، 

چاپ اول، 1413ق.

.	67 ــر نظریه  ــاع از حــدیــث؛ اســتــدلال ب ــ مــقــالــه »دف
ــه«، مهدی  ــ حــجــیــت و اعــتــبــار خــبــر مـــوثـــوق ب
دوم،  ــاره  ــم ش ــات،  ــم س فصلنامه  حــســیــنــیــان، 

تابستان ۱۳۸۹، ص۲۰–۲۹.
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.	68 مــقــالــه »دفــــاع از حــدیــث« مــهــدی حسینیان 
قمی، فصلنامه سمات، شماره اول، بهار ۱۳۸۹، 

ص۵۰–۷۱. 

.	69 موسسه فرهنگی شیعه شناسی، سنت عزاداری 
و منقبت خوانی در تاریخ شیعه امامیه.

.	70 ــی، مـــحـــی الــــدیــــن، قـــواعـــد  ــفـ ــریـ ــوی غـ ــ ــوس ــ م
الــحــدیــث، بــیــروت، دار الأضـــــواء، چـــاپ دوم، 

۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.

.	71 مــوســوی، »پــژوهــشــی پــیــرامــون تفسیر قمی«، 
کیهان اندیشه.

.	72 نجاشى، احمد بن على، رجــال النجاشی، قم، 
مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ ششم، 1365ش.

.	73 کتابخانه  نصر بــن مــزاحــم، وقعة صفین، قــم، 
مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1404ق.

.	74 نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال 
الــحــدیــث، تــهــران، فــرزنــد مــولــف، چـــاپ اول، 

1414ق

.	75 نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرك الوسائل 
البیت،  آل  موسسه  قــم،  المسائل،  مستنبط  و 

چاپ اول، 1408ق.
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